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 دهيچك
 يز برايآميافته و مسالمتتجمعي سازمان ،است. تحصن يمنف يهايو آزاد يمدن يهايحق بر تحصن در زمره آزاد

گرچه  نند.ينشد، در يک مکان خاص ميبه هدف خو يابيمنظور دستکنندگان به که تحصن يان نظرات استب

اما در قوانين عادي و  نبرده، ياز واژه تحصن نام طور مشخصاساسي جمهوري اسلامي ايران، به قانون 

 يگروه ياهيق آزاديتحصن از مصاد يذکر شده است. در واقع آزاد يها، کلمه تحصن در موارد متعددنامهآئين

عدم حمل سلاح، و  اسلام يعدم اخلال به مبان ياز منظر قانون اساسست و هفتم قرار دارد. يل اصل بياست و ذ

 شود. يشمرده م ياز شروط تحصن قانون

 يتحصن و مبان يل مفهوميبه تحلنخست ط آن، يتجمع و شرا يمفهوم آزاد به يقيتطب يبا نگاهرو، شِ يمقاله پ

ط آن، در نظام يتحصن و شرا يآزاد يحقوق يبررسن رهگذر به يا کند و ازاقدام ميآن  يونو قان ي، نظريخيتار

 پردازد.جمهوري اسلامي ايران مي يحقوق
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 مقدمه
گروهي همواره مطلوب شهروندان بوده است.  وبيان در قالب فردي  آزادي ها به ويژهپاسداشت آزادي

کنندگان بيان تحصن ،واقع در شود.گر ميان در قالب آزادي تحصن جلوهيمظاهر آزادي ب يکي از

 گذارند.اعتراضي خود را در مقابل اقدام دولت از طريق نشستن در يک مکان خاص به نمايش مي

وکاراتر خواهد بود. هرچند آزادي تحصن  تريابد، مؤثراين حق فردي که به صورت جمعي تحقق مي

حق  ۀيک از قوانين اساسي کشورها ذکر نشده، اما در ادبيات حقوقي آنها به عنوان زيرمجموعهيچ در

 (OSCE Guidelines, 2010: 31) بر تجمع و حق بر اعتراض به رسميت شناخته شده است.

در اصل  ان ويب يآزاد ۀارم به مقولوچهاصل بيست اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در قانون

 ها اشاره کرده است.ييمايتجمعات و راهپ يآزاد ۀلئهفتم به مسوبيست

از ادوارگذشته در فرهنگ سياسي ايران وجود داشته و به مرور زمان  ،نشيني و تحصنت بستنّسُ 

سي مبدل شده آميز سيادر عصر حاضر به اقدام اعتراض دستخوش تحولات مبنايي بوده و نهايتاً

باتوجه به اينکه در سالهاي پس از استقرار نظام جمهوري ( 186: 1388)تهراني کاتوزيان،  است.

اسلامي ايران، شاهد اعتراضاتي در قالب تحصن هستيم، لازم است که رويکرد نظام حقوقي 

؛ را استخراج کنيمجمهوري اسلامي ايران در خصوص به رسميت شناختن يا عدم رسميت آن

آيا در نظام حقوقي جمهوري  بحث حقوقي در اين رابطه صورت نگرفته که ،که تاکنونحاليدر

غيرقانوني است يا قيد غيرقانوني به عدم رعايت شرايط و  ،بر تحصن حقِ اصلِ ،اسلامي ايران

له بايد اصل را بر آزادي تحصن گذاشت و ئدر صورت پاسخ مثبت به اين مس گردد.ضوابط برمي

ه غيرقانوني اعلام مي شود را مختص به مواردي دانست که ضوابط و حدود تعيين آن مواردي ک

 رعايت نشده است. ،شده

ها و شرايط و حدود آزاديهاي له آزادي اجتماعات و راهپيماييئبه مس ،مطالعات و پژوهشهاي پيشين

ررسي و اند و به طور مشخص مفهوم تحصن و آزادي تحصن را مورد بمزبور به نحوکلي پرداخته

به دنبال بررسي حقوقي آزادي تحصن در نظام جمهوري  ،پژوهش حاضر .انددادهنتحليل حقوقي قرار 

. در اين راستا، سؤال اصلي تحقيق در صدد از رهگذر مقايسه با آزادي تجمع استاسلامي ايران 

تحصن  آزادي ،پاسخگويي نسبت به اين مطلب است که آيا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

شود که بررسي آنها براي بر همين مبنا، سؤالات فرعي مطرح مي به رسميت شناخته شده است؟

تفاوتها و شباهتهاي پاسخگويي به سؤال اصلي ضروري است. مفهوم و ماهيت تحصن چيست؟ 
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است؟ شرايط و ضوابط  تاريخي و قانوني حق بر تحصن کدام نظري، مبانيتحصن با تجمع چيست؟ 

  پردازيم.مي در ادامه به تبيين و بررسي موارد فوقحق چگونه است؟  اعمال اين

 تحصن يشناستبار -1

آيد. اين واژه در تحصن از اصطلاحات رايج در ادبيات حقوقي ـ سياسي عصر حاضر به شمار مي

رود. مفاهيمي نظير، فرهنگهاي مختلف در عين وجود برخي تفاوتها به يک معناي مشترک به کار مي

جواري اين مفهوم قرار دارند. لازم است به منظور بررسي حقِ بر تحصن اعات و تظاهرات در هماجتم

 در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخست به تحليل مفهومي تحصن و مفاهيم مرتبط با اين معنا بپردازيم. 

 تحصن در لغت و اصطلاح -1-1

 /4: 1373)دهخدا،  صار شدن است.گرفتن در قلعه و در حبه معناي پناه ،واژه تحصن در لغت

 : ذيل واژه تحصن(1375 ،، )صدرافشارنشيني بودتحصن ابتدا به مفهوم بست و بستذيل واژه تحصن( 

نشيني بست .مفهوم متمايزي پيدا کرد و بيشتر در قالب اعتراض سياسي ظاهر شد ،مرور زماناما به 

 يمقدس برا غالباً يا مظلوم به مکان محترم ومغصوب  ايبردن افراد مجرم  در ابتدا به مفهوم پناه

، تحصن را دکتر جعفري لنگرودي حقوق ينولوژيا مصون ماندن از تعرض بود. ترمي يدادخواه

ر ا دي يک گروه در اماکن عموميا يا چند نفر يک يموضع گرفتن » ف کرده است:ين نحو تعريبد

« .ت آنان برسنديشکابه که ت، به اميد آنان بازتاب عليه دولعنومحلي که مصونيت سياسي دارد، به 

در مورد بست،  اول، :در موارد ذيل است يلنگرود يدکتر جعفر از نظر ينينشفرق تحصن با بست

براي تظلم است دوم، تحصن  ؛شود به عکس اماکن تحصنکيه به احترام عقيدتي محل زده ميت

نشين، متجاوز سوم، بست ؛مجرم به حرمست، مانند پناه بردن گرد ايفرار از پ يبرا ينينشولي بست

ش( قرار گرفته است و تجاوز از قانون يولو به اعتقاد خو) متحصن مورد ستم يول از قانون است

 (4310ش/1: 1383،يلنگرود ي)جعفر نکرده است.

اعتراض منفعلانه و » :( بدين صورت تعريف شده استsit-in، تحصن )فرهنگ لغات در 

کنند و از ترک آن امتناع يک مکان عمومي را اشغال مي ،ترضينعه ماي است کيافتهسازمان

همچنين در جاي ديگر، تحصن ( Oxford Advanced Dictionary, 2005: 1428«).کنندمي

کنند، اي اعتراض ميمراسمي که گروه زيادي از مردم عليه مسئله» چنين تعريف شده است:

آنجا  نشينند و تا شنيده شدن صدايشانومي مياعتراض آنان به نحوي است که در يک مکان عم

به ( Longman Advanced AmericanDictionary, 2007: 1482). «کنندرا ترک نمي
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عبارتي تحصن، يک نمايش اعتراضي است که در آن، شرکت کنندگان در يک مکان خاصي 

 (OSCE Guidelines, 2010: 121) .نشينند و از حرکت کردن، امتناع مي کنندمي

 رتبطم ميمفاه -1-2

کند. ميبرقرار  ييارتباط معنا يگريم ديل دهنده خود با مفاهيک مفهوم با توجه به عناصر تشکي

ط و بررسي عناصر مشترک م مرتبيگرفتن مفاهيل صحير از يک مفهوم بدون در نظرمداقه و تحل

شود که ظاهرات ميحصن، شامل اجتماعات و تم مرتبط با تيست. مفاهير نيپذ، امکانآنو متمايز 

 م.يپرداز به تبيين آنها ميل اجمالاًيدر ذ

 اجتماعات -1-2-1

دارد. اجتماع  مفهوم اجتماعات، اين معنا قرابت زيادي با مفهوم تحصن ةدهندبه لحاظ عناصر تشکيل

يافته و متمايز با ازدحام است. اين گردهمايي موقت و با هدف خاص به منظور گردهمايي سازمان نوعي

 .شوديا عمومي غير از معابر عمومي تشکيل مي يبادل ديدگاهها و عقايد مشترک در مکان خصوصت

موقت تعدادي از افراد در  حضور داوطلبانه و»در تعريف ديگر آمده است: ( 218: 1384)هاشمي، 

 (OSCE Guidelines, 2010 :116«. )مکان عمومي غير سرپوشيده براي يک هدف عمومي

 تظاهرات -1-2-2

يافته در معابر عمومي به منظور گروهي از افراد به نحو سازمان ،بين آن است کهاين مفهوم مُ

ها يا عقايدي که ممکن است جنبه سياسي، اجتماعي و مذهبي داشته باشد، حضور بيان خواسته

 ،روشهاي اعمال آزادي تظاهرات اما، اين گردهمايي مانند مورد قبل، موقتي و گذراست يابند.مي

تظاهرات در معابر عمومي و در فضاي باز برگزار  ،نخست آنکه؛ شودباعث تمايز آن با اجتماعات مي

 ؛چهره طلبکارانه و معترضانه دارد رخلاف اجتماعات، اصولاًعلاوه بر اين، تظاهرات، بَ؛ مي شود

براي اي هم با صداي بلند ايراد شود، اما تظاهرات محملي گرچه ممکن است در تظاهرات خطابه

 (42: 1391)دوفار،  تظاهرات معطوف به عمل است. ؛مباحثه و تبادل نظر نيست

 اعتصاب -1-2-3

به صورت  قطع کار»(، بنا به تعريف برخي حقوقدانان حقوق کار، عبارت است از: strikeاعتصاب )

ي مهاي عموما مقايدادن کارفرما احيه کارگران براي تحت فشار قرارو هماهنگ از ن يجمعدسته

( در تعريف اعتصاب، برخي از نظام هاي 268: 1381)عراقي، « هاي خود.رسيدن به خواستهبراي 

حقوقي، قطع کار به صورت دسته جمعي را مستلزم قصد فعل توسط کارگران يا کارمندان در اين 
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خصوص مي دانند، در حاليکه برخي از کشورها، صرف دست کشيدن دسته جمعي را، فارغ از قصد 

هرچند مطابق با قوانين برخي از کشورها، ( Waas, 2012: 4-5)  کنند.تصاب تلقي ميآن، اع

، ولي از منظر مقررات قانوني ما، 1اعتصاب در خصوص کارمندان بخش عمومي نيز مطرح است

 . اين حق براي کارمندان به رسميت شناخته نشده است

 م مرتبطيمفاه وسه تحصن يمقا -1-3

 ؛گيردتبادل نظر و عقيده در آن صورت مي ،را کهيز ؛شودتلقي مي اقدامي هدفمند ،اجتماع

رد، يگ. در تظاهرات تبادل نظر صورت نمياست يشمنديل اجتماع، متصف به وصف اندين دليهم به

يز مانند اجتماع حرکتي شود. تحصن نطريق تظاهرات به نمايش گذاشته مياز  يبلکه مطالبات جمع

صورت گرفته  آن است که در تحصن، اجتماعِ ،ثين حيبا اجتماع از ا تفاوت آن ،اما ؛هدفمند است

 کند.کنندگان ادامه پيدا ميهاي تحصنزمان وصول به هدف و تحقق خواسته تا

داشتن  که ممکن است با در دست است چنانچه در تعريف تحصن گذشت، تحصن يک اقدام منفعلانه

برخلاف  ؛شوديک اقدام غيرفعالانه محسوب مي ،لنيز همراه باشد، اما به هرحا دتابلو و پلاکار

دادن شعار  با سر اجتماعات که همراه تبادل نظر و عقيده است. در تظاهرات نيز، راهپيمايي همراه

 جنبش هستيم. لذا در هر دو مورد برخلاف تحصن، شاهد پويايي، تحرک و ؛گيردصورت مي

ن حرکت يدر تحقق ا يگاه خاصيجا و تحصن، عنصر مکان ينينشاز ابتداي ظهور سنت بست

خواهي در جوار اماکن مقدس بست هم در زماني که افراد به سبب دادخواهي و تظلم داشته است.

مانند  ياسيس يهاياسي به خود گرفت و افراد در مکانت سيکه تحصن ماهنشستند و هم زمانيمي

گفت د يبا ،لذا ؛بوده استيک مکان خاص، عنصر مشترک وجود  ،کردندتحصن مي ،هارتخانهسفا

بلکه در جايي برگزار  ،ت ندارديمکان موضوع اما در تجمعات لزوماً  .که تحصن مکان محور است

 ده شود.ين رسيريکنندگان به ساشود که پيام تجمعمي

کنند، ممکن است تا چند روز در ف پايداري ميکه تا وصول به هدکنندگان به دليل آنتحصن

هاي موقت به بنديتحصن از تجمعات و گروه ،ن حاليخود ادامه دهند؛ با ان به تحصن يمکان مع

، اشخاص را ينهاد يهابنديبندي نهادي است. گروههاي گروهفاقد مؤلفه ،زيرا ؛آيدحساب مي

ک سازمان يق يشه را از طرين انديکند تا اانديشه گردهم جمع کرده و تلاش ميک يرامون يپ

                                                        

 83-65: 1391. ر.ک. تنگستاني، 1
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زه اجتماعات يو تداوم( و سازمان، دو مم يداريعنصر پا ۀمنزلزمان )بهمحقق کند. داشتن  يدائم

زمان پايدار و تشکيلات منسجم  شاهد ،که ما در تحصنيدر حال ؛شودقلمداد مي ياز موقت يدائم

 م.يستيبه هدف ن يابيمنظور دستبه 

تصاب نيز چند حق بر اعهر ،ان داشت کهيد بيان مفهوم تحصن و اعتصاب بايسه ميدر مقام مقا

تحصن از حق بر اعتراض سرچشمه  است و همانند يمنف يهاهاي بشري و حقاز زمره حق

ارگري و ت و در واقع رابطه کين دو مفهوم، لزوم وجود رابطه تبعيا ياصل ، مميزةکنيرد؛ ليگمي

 لزوم ندارد. ياکه در مفهوم تحصن چنين رابطهيدر حال کارفرمايي در اعتصاب است،

 بر تحصن حقِ يمبان -2

 قرار داد. مفهوم يابيل و ارزيتوان مورد تحلرا از ابعاد و حيثيات مختلفي ميبر تحصن  حقِ يمبان

است که بخشي از مقالۀ  يقابل طرح و بررس يو قانون يخي، تاريلحاظ نظرحق بر تحصن به 

 دا کرده است.يرو به آن اختصاص پپيشِ 

 تحصنبر  حقِ يخيتار يمبان -2-1

اي براي بيان مخالفت و اعتراض نسبت به نشيني از ديرباز به عنوان شيوهسنت بست در ايران

 ،بدين معنا که ؛البته فلسفه آن دچار تغيير و تحول شده استاست،  اقدامات دولت وجود داشته

نشستند، اما با تحولات سريع و رشد آگاهيهاي شهروندان در ابتدا به منظور دادخواهي بست مي

در اثر تماس با غرب صورت گرفت، مکانهاي امن و خاص، محل  تماعي که عمدتاًسياسي و اج

ها خانهتلگراف ها وخانهسياسي عليه دولت شد. همچنين برخي از مراکز همچون سفارت اتاعتراض

، به محل تحصن مخالفان دولت ندکه به عنوان مراکز تبليغاتي کشورهاي خارجي شناخته شده بود

ان، مردم براي رفع ظلم، پناهنده به جايي مي شدند و در تمامي ايام از صدر در اير تبديل شد.

اسلام مخصوصا در زمان صفويه، اماکن مقدسه مانند مقابر ائمه و امامزادگان و مساجد مهمه نزد 

سلاطين محترم بود و اشخاصي که پناهنده به اين اماکن مي گرديدند، در صورتي که ظالم بودند، 

ا مساهله مي شد تا از بست بيرون آيند و اگر مظلوم بودند به عرايض آنان رسيدگي در مجازات آنه

( 184: 1388مي کردند و نشستن بست ناشي از نبودن قانون و عدالت بود. )تهراني کاتوزيان، 

 يشاه، اعتراضات سياسناصرالدين ةنشيني از اواسط دوره قاجار رخ داد. در دورتغيير در فلسفه بست

هاي سياسي، در دوره قاجار و قبل از مشروطيت بود ترين تحصنتحصن بيشتر شد. مهم در قالب

اجتماع مردم در مجالس عزاداري ايام محرم،  که در پيروزي نهضت مشروطه اثر مهمي داشت و
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خواهان، مردم را به مخالفت با دولت تشويق کنند؛ لذا، جمعي از فرصت مناصبي بود تا آزادي

مصطفي آشتياني، شيخ سيدمرتضي آشتياني، ميرزاند: بهبهاني، طباطبايي، علماي تهران مان

اقدام به نخستين تحصن در حرم حضرت  خواهان،محمدصادق کاشاني و تعدادي ديگر از آزادي

جار در سفارت انگليس تُموارد ديگر، تحصن  از جمله( 83-82: 1376 ،عبدالعظيم نمودند. )انصاري

براي اجراي احکام شرع و برقراري و براي تأسيس مجلس ه شارالدينبه منظور درخواست از مظف

 (170-163: 1366 ،)خالصي .بود عدل و آزادي

مقدس و تحصن در اماکن  ينينشتحصن موقوف شد. وي رسم قديمي بستدر حکومت رضاشاه 

ر اعتراض از رجال د يا، عدهشاه محمدرضا ةدر دور( 175: 1393)آبراهاميان،  را از اهميت انداخت.

د دانشگاه يها، تحصن اساتکردند. از ديگر نمونهتحصن  ،در دربار ،به انتخابات دوره پانزدهم مجلس

د ون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به عملکريدر محوطه دانشگاه تهران و تحصن روحان

ه اعتراض رت گرفت. در اين دوره به دليل آنک)ره( صو ينيخمحکومت در جلوگيري از ورود امام

اثر نداشت، اعتراضات بيشتر به صورت تظاهرات و درگيريهاي  ،ند تحصنز مانيآمسياسي مسالمت

  .آمده بودمستقيم مردم و حکومت در

ک مکان و امتناع از ترک يز در قالب نشستن در يآماعتراض مسالمت وهيشن، يصورت امروزبه

رقم خورد.  يلاديم1960پوست در سالولين بار توسط چهار دانشجوي سياها يآن، در غرب برا

پوستان اهيمحل نشستن س 1نزبوريدر گر ،رايز ؛واکنشي نسبت به تبعيض نژادي بود ن اعتراض،يا

قاط اطراف گرينزبور نيز کشيده بود. دامنه اعتراضات به نز يمتماپوستان در رستوران از هم و سفيد

 يبرا يعموم يهاحلي و تفکيک مَ ادنژ ضِياست تبعيس ،هم که در آن نقاطبه دليل آن ؛شد

و سرمشق  شد کياست تفکيس يبه الغامنجر در نهايتن اعتراضات يشد. اپوستان اعمال مياهيس

  2بعد قرار گرفت. يسالها حرکتها و جنبشهاي

 بر تحصن حقِ ينظر يمبان -2-2

ت در جريان مستلزم عدم دخالت دول ،هاي منفي است؛ به اين معنا کهبر تحصن از جمله حق حقِ

البته منفي بودن اين حق و تعهد دولت به عدم مداخله،  (Heyman, 1992: 82. )اعمال آن است

اقدامات حمايتي براي  ،ثانياً ؛را شناسايي کندآن ،آن نيست تا دولت را ملزم بدانيم که اولاً  از مانع

                                                        

 است. آمريکا در کاروليناي شمالي شهري در ايالت (Greensboro): گرينزبور. 1
2. see also: Cohen, 2013: 34-50 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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کنار  اجتماعات، در آزادي ۀکنندگان آن در نظر گيرد. آزادي تحصن به عنوان زيرمجموععمالاِ

 ةاين نوع آزاديها در برگيرند آزاديهاي مدني کلاسيک است. ءمذهب جز و آزادي بيان، مطبوعات

است که ريشه در دکترين حقوق بشر داشته و خواستار عدم مداخله از  اي از حقوق منفيمجموعه

وق نسل اول حق ةزمر دراز منظر ديگر، حق بر تحصن ( 57: 1387 ،؛ )هيوودسوي حکومت است

ملاک اصلي نسل نخست حقوق بشر، آزادي و حقوق مدني و سياسي است که  رود.به شمار مي

( 64: 1390 ،است. )عباسي امنيت و آزادي انسان در برابر قدرت عمومي و ديگر افراد ةکنندتضمين

آزادي مانند ، اين حقوق شامل آزاديهاي فردي بود ،قرن نوزدهم ۀقرن هجدهم تا ميان ۀاز ميان

به آزاديهاي فردي، آزادي جمعي نيز  ،قرن نوزدهم تا ميانه قرن بيستم ۀاما، از ميان ؛عقيده و بيان

 مانند آزادي اجتماعات و تشکل. ،افزوده شد

آزادي گروهي قدرتي است که براي اشخاص  1.هاي گروهي استبر تحصن از جمله حق حقِ 

جمعي اقداماتي را انجام داده و به صورت دستهبه رسميت شناخته شده تا از طريق آن بتوانند 

که يک عمل براي رسيدن به اهداف مورد نظر، فعاليت خود را سازماندهي کنند. هنگامي احتمالاً

به عنوان  ؛کندفردي توسط افراد ديگر تکرار و بازتوليد شود، ماهيت حقوقي آن عمل تغيير مي

( 25: 1391 ،)دوفار رود.ي، اعتصاب به شمار نميتوقف کار توسط يک حقوق بگير، به تنهاي ،مثال

يت و گروه عاما به صورت شکلي بايد در يک جم ،حق و آزادي فردي است آزادي تحصن ماهيتاً

متجلي شود تا به تحقق برسد و اين دو مفهوم يعني فرد و گروه براي اجرايي شدن اين آزادي در 

دي است که براي تحقق خارجي آن به جمع و هم هستند. در واقع آزادي اجتماعات حقي فر گروِ

 گروهي از افراد نياز است.

 ،مي يا نهادي است. گروه نخستئآزاديهاي گروهي مشتمل بر دو دسته موقتي يا زودگذر و دا

کشند. در بسياري بيش از چند ساعت طول نمي شود که عموماًرو موقتي و زودگذر ناميده ميازآن

 ندارد. ديابد و تعهد به شرکت دوباره وجوخاتمه مي اد با پايان تجمعاز اين موارد، تعاملات افر

کند تا اين هم جمع کرده و تلاش مي افراد را پيرامون يک انديشه گردِ ،هاي نهاديبنديگروه

                                                        

معناي نوعي اعتراض نيز امروزه به  عد فردي در معناي کهن آن بيشتر متجلي بود، اما تحصن. هر چند تحصن در ب1ُ

را در قالب نمايشي از آزادي بيان دانست. ليکن، آنچه بيشتر قابل تأمل است و توان آنقابل تحقق است که مي

جمعي انگيزد و داراي اثرات و پيامدهاي سياسي و حقوقي است، تحصن در قالب دستها بيشتر برميحساسيت دولتها ر

 جمعي است.است. به همين مناسبت مراد مقاله از مفهوم تحصن، تحصن در قالب دسته
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بر تحصن از جمله  لذا، حقِ ؛مي مانند انجمن يا حزب محقق کنندئانديشه را از طريق يک نهاد دا

 .شودقلمداد ميهاي موقت گردهمايي

است که اين آزادي، ريشه در آزاديهاي فردي آن  دهندةنشان ،يگروه يهاتأملي در ماهيت آزادي

د يعنوان مثال، شابه  ؛گردديم باز يفرد يهامبنا و خاستگاه آنها به نوعي به آزادي ،يعني ؛دارند

و  ييرو، شناسااين. ازدادوند يان پيشه و بياند يآزاد هب ينحوآزاديهاي گروهي را به  ۀمبتوان ه

ان در يشه و بياند ين آزاديو تضم ييشناسا ۀنزلمادي تجمع و تظاهرات در حقيقت، به ن آزيتضم

اشته و متراکمي دانست انب يفرد يهاتوان آزادياجتماعي است. اين آزاديها را مي و يساحت گروه

  ( 10: 1391 ،)دوفار تر است.ا چندين برابر شده و اثرگذاري آنها مطمئنهکه قدرت آن

 ت دارد.يقيگر طريعد دت و از بُ يعد موضوعک بُياست که از  ييهاآزادي اجتماعات از جمله آزادي

ها تحقق ساير حقوق و آزادي براي ياست مستقل، ابزار يکه خود حقآزادي اجتماعات علاوه بر اين

اقع ابزاري جمع در و (189: 1393 ،و کمالوند ياسلام) شه و تفکر است.يان، انديب يل آزادياز قب

است، حتي اگر با سکوت همراه ان يب ياجتماع کردن در واقع خود، نوع ،رايز ؛است براي ابراز عقيده

گذار و محور براز شونده، بسيار تأثيرفعال و اِ  يکه افکار عموم يدر روزگار ،د بتوان گفتيشا .باشد

 ده است.ين نوع ابراز عقيتربازده زودن و يترلفعلان و بياست، تجمع مؤثرتر ياسيتوجهات س

 (54-53: 1383 ،ي)خلخال

آزاديهاي  و( right to assemblyبر تحصن از سويي به حقِ بر تجمع ) ايد گفت، حقِدر مجموع ب

باز   (right to protest( و از سوي ديگر به حقِ بر اعتراض )collective liberationگروهي )

مانند  ينياديبن يهاحقوق و آزاديگرفته از ، برخود ،مزبور هاي( حقSmith, 1971: 15گردد.)مي

 ده است.يعق يان و آزاديب يآزاد

 تحصن بر  حقِ يقانون يمبان -2-3

عطفي براي تحديد قدرت و حفظ حقوق و آزاديهاي عمومي  ۀنقط ه،تصويب قانون اساسي مشروط

اصل آزادي اجتماعات ياد کرده  متمم قانون اساسي مشروطيت در فصل حقوق ملت، ازچنانچه  بود.

انجمنها و » دارد:در اين خصوص مقرر مي ،هقانون اساسي مشروطمتمم يکم واست. اصل بيست

ولي  ؛در تمام مملکت آزاد است ،اجتماعاتي که مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند

بايد  ،کندن در اين خصوص مقرر ميمجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را که قانو

 « متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدانهاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.
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و موقت، عدم حمل سلاح و  ياعم از دائم يگروه يهاشناختن آزادي اين اصل ضمن به رسميت

عنوان شرط د را به شواير ضوابط که توسط قانون معين ميوس يعدم اخلال به نظم عموم

ام نبرده است و به تحصن ن ۀرشمرده است. در اصل مزبور از کلمب يگروه آزاديهاي ةدنمحدودکن

 ت شناخته است.يرسمطورکلي آزاديهاي گروهي را به 

تشکيل اجتماعات »شده بود: م ين نحو تنظيبد هفتمواصل بيست، يقانون اساس سِينوپيشدر 

موجب به اجتماع و راهپيمايي در خيابانها و ميدانها به رات مربوط است و مقر ز آزاديآممسالمت

 «ن خواهد شد.يقانون مع

لاخص فصل سوم با ا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با اختصاص اصول متعدد بدر نهايت

 ترين حقوقيکي از مهميد. ورزاي ويژهبه حقوق و آزاديهاي عمومي توجه و اهتمام  ،عنوان حقوق ملت

. اصل ها استانجمن بر اجتماعات و حق بر و آزاديهاي عمومي، اصل آزاديهاي گروهي در قالب حقِ 

ها پيماييهتشکيل اجتماعات و را» دارد:وهفتم قانون اساسي در رابطه با آزادي تجمعات مقرر ميبيست

شود، ه ميچنانچه مشاهد «مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.که بدون حمل سلاح، به شرط آن

با اين وجود، کلمه  قانون اساسي و نه در متن نهايي آن ذکر نشده است. نويسِ کلمه تحصن نه در پيش

هايي که در آنها، واژه تحصن به صراحت ذيل به نمونه ها آمده است. درنامهينئتحصن در قوانين عادي و آ

 :کنيمآمده است، اشاره مي

ها، ، شرکت در تحصن2هاي رسيدگي به تخلفات اداريتئهي قانون و 1تخلفات اداري انوندر ق

تظاهرات و اعتصابات غيرقانوني و تحريک در ايجاد اين امور، از جمله تخلفات اداري محسوب 

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، . در قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهشده است

اسلامي از قبيل موارد غير قانوني اعتصاب و  ارتکاب اعمال مغاير با مصالر نظام جمهوري

ت ئقانون مقررات انتظامي هي 3.داردجرايم سياسي و نظامي قرار  ةدر زمر ،تحصن و تظاهرات

علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور، اعتصاب و تحصن و تظاهرات به 

علاوه بر قوانين  4ي قلمداد کرده است.طور غيرمجاز در محيط دانشگاه را از موارد تخلفات انتظام

                                                        

 .24و23بند  8ماده  .1

 .21و 20بند  9ماده  .2

 .(ب) بند 5 شماره 15 ماده .3

 .16بند  7ماده  .4
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صراحت تحصن هاي قانوني، به نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييينئآ ،مزبور

در دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت کشور به استانداران  1را جز مراسم قانوني برشمرده است.

، منظور از برپايي تجمع، نخست بيان شده که ،در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات

مراد از تجمعات مذکور در قانون  2اجرايي آن است. ۀنامتجمعات مذکور در قانون احزاب و آئين

تجمعاتي که ه کند کاين دستورالعمل در ادامه بيان مي 3احزاب اجتماعات و راهپيمايي است.

العمل نظر اين دستور ي ماهيت سياسي باشد، ازاتحت عناوين نظير تحصن برگزار شود، اما دار

 .تجمع تعريف مي شود

  پرتوِ قانون اساسي بر تحصن در حقِ وجاهت -3

بناي مختلف در خصوص دو م د در پرتوِيتحصن، در ابتدا با يوجاهت حقوق يبررس براي -1

 نمود: يموضوع را بررس يعموم يهاحقوق و آزادي

 :ين اساسيها و قوانر اعلاميهذکر حقوق و آزاديهاي عمومي دبودن  يدگاه اعلاميد -الف 

ها و قوانين اساسي، يک نظران معتقدند که ذکر حقوق و آزاديهاي عمومي در اعلاميهبرخي صاحب

اقدام تأسيسي نيست، بلکه اقدام اعلامي است. اقدام اعلامي يک عمل حقوقي است که حقي را 

ند، بلکه حق يا وضعيت حقوقي کعمل اعلامي حقي را وضع و يا ايجاد نمي کند.اعلام و بيان مي

 ،است. )طباطبايي مؤتمنيکند که بر آن آثار حقوقي مترتب بيان مي موجود و معيني را اعلام و

اين مبنا، وجود حقوق و آزاديها محرز و ثابت است و ذکر آنها در اسناد، موجب  بر (206 :1382

ورت عدم ذکر آن در اسناد و در ص ،لذا ؛شود که محلي براي اعتراض و مناقشه باقي نماندمي

عدم قابليت  ۀعدم تصرير در قانون به منزل ،به عبارتي ؛دنقوانين اساسي، باز هم قابليت استناد دار

گردد. اين نظر که به ها باز ميآن حقوق و آزادي به مباني حق بلکه وجود اصلِ نيست،استناد 

گاه فوق دستوري حقوق و آزاديها معروف گردد، به ديدديدگاه لئون دوگي در باب حقوق بشر باز مي

مراتب حقوقي و بالاتر از قانون شده است. مطابق اين ديدگاه، حقوق بشر در مرتبتي فوق سلسله

 (186، 1384 ،)هاشمياساسي است. 

                                                        

 .بند )ت( 1ه ماد .1

 .(ه) بند 1 ماده .2

 .6ماده  2تبصره  .3
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مطابق چنين رويکردي به حقوق و آزاديها، حق بر تحصن که ملهم از حقوق و آزاديهاي بنياديني 

، فارغ از ذکر يا عدم ذکر در قانون اساسي استبر اجتماع  بر اعتراض و حقِ قِنظير آزادي بيان و ح

 .نيستنيازي به بررسي متن قانون اساسي در اين خصوص  مقبول و مورد حمايت است و اصولاً

 :ين اساسيها و قوانذکر حقوق و آزاديهاي عمومي در اعلاميهبودن  يسيسديدگاه تأ -ب

ت يقابل يعموم يهابراي آنکه حقوق و آزادي، بر اين عقيده هستند ايعده گروه اول، مقابلدر 

تأسيسي براي  نقش ين اساسيذکر شود. در واقع قوان ين اساسيدر قوان د لزوماًيدا کند، باياستناد پ

همانا تنظيم قدرت و تضمين  که يت به رسالت قانون اساسيدسته با عنا نيکنند. اها ايفا ميحق

تنقير  ،يعموم يهاحفظ و پاسداشت حقوق و آزادي براي ترين تدبيرشايسته آزاديهاست، معتقدند

 ؛تري را دارا باشدتر و مطمئنضمانت اجراي مستحکم ،طريقاين تا از  ها در متن قانون استآن

شده  ريآن کشور تصر يد در قانون اساسيبا لزوماً ،ک جامعهيمورد قبول در  يها، حقوق و آزاديذال

 يران دارايا ياسلام يجمهور يبر تحصن در نظام حقوق م حقِيکه بدانبنا، براي آنباشد. بر اين م

 م. يمراجعه کن يد به متن قانون اساسيا نه، باياست  يوجاهت قانون

ما، قانون  يبررس يها، مرجع اصلدستوري پيرامون حقوق و آزادي ۀبر فرض پذيرش نظري -2

ن ين اصل در ايترتحصن نيامده است، اما نزديک ۀاهد بود. در متن قانون اساسي کلمخو ياساس

تشکيل اجتماعات و » دارد:ن اساسي است. اصل مزبور، مقرر ميهفتم قانوول بيستخصوص، اص

در واقع،  .«اسلام نباشد، آزاد است يکه مخل به مبانها بدون حمل سلاح، به شرط آنراهپيمايي

کند و به دو مصداق ي و تجمع اشاره مييموقت و حق بر گردهما يگروه يهااين اصل به آزادي

ن ادعا مطرح شود که ياشاره کرده است. ممکن است ا ييماياجتماعات و راهپ يعني ييگردهما

 يت شناخته شده، اما از آزاديرسمها به آزادي اجتماعات و راهپيمايي ،يهرچند در قانون اساس

قبول  يان بوده و اگر مراد ويدر مقام باساسي  قانونگذار ،کهيدر حال ؛برده نشده است يتحصن نام

 ها ذکر کند. در واقع،يز در کنار اجتماعات و راهپيماييرا نآمد که آنبود، لازم ميتحصن  يآزاد

 ،که ن معنايبد ؛وهفتم دچار ترديد و ابهام هستيمما در سعه و ضيق اصل بيست ت،ين وضعيا در

منظور کشف مراد گيرد يا خير. به سي جاي ميوهفتم قانون اساآيا مفهوم تحصن ذيل اصل بيست

خبرگان قانون اساسي  مقنن، ابتدا به قرائن و شواهد موجود همچون مشروح مذاکرات مجلس

شروط آزادي اجتماعات و ، در خصوص يم. در مشروح مذاکرات قانون اساسيکنمراجعه مي

مستقل  يبحث يگروه يهااديآمده و در رابطه با مصاديق آزان يبه م يمفصلها صحبت راهپيمايي
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اسي درباره اجتماعات و مجلس خبرگان قانون اس ياز اعضا يکيالبته  1است؛ صورت نگرفته

اجتماعات نشسته،  که راهپيمايي يک نوع اجتماع است؛ کندها، اين مطلب را بيان ميراهپيمايي

در « راهپيمايي»مه ، کلن مطلب است کهين امر مشعر ايستاده و اجتماعات متحرک. اياجتماعات ا

 يل بحث آزاديگر ذيق ديشمول مصاد يعنوان مصداق بارز اجتماعات ذکر شده و نافواقع، به 

هاي ( به علاوه اينکه، در خلال مباحث از واژه1/711: 1364اجتماعات نيست. )مشروح مذاکرات، 

( 718: 1364)مشروح مذاکرات، « اعتصاب»( و 716: 1364)مشروح مذاکرات، « سخنراني»

بر  استفاده شده و جزء مصاديق اجتماعات به حساب آمده است.« راهپيمايي و اجتماعات»مجاورت  در

توان يک نوع اجتماع نشسته و غيرمتحرک قلمداد کرد؛ بنابراين، هرچند اين اساس، تحصن را مي

 حق نيست.تلويحاً مثُبِت اين  قرائن موجود کند، اماتصرير نميبر تحصن  حقِ به  مشروح مذاکرات

در تفسير و رفع ابهام از اصول قانون اساسي لازم است که به اصول حاکم بر حقوق عمومي  -3

مندي اصل آزادي شهروندان در بهره ،اي در حقوق عمومينيز توجه و التفات داشت. يکي از اصول پايه

نيادين ابتنا يافته از حقوق و آزاديهاست. حقوق عمومي با محور قرار دادن حقوق اساسي، بر دو اصل ب

اصل بر عدم  ،کهدرحالي ،کهاست؛ تضمين آزادي افراد و تنظيم اقتدار فرمانروايان. با اين توضير

از آزادي  ؛ افراد و شهروندان اصولاًاستصلاحيت زمامداران بوده و قدرت و اختيار آنها محدود 

 را محدود آنانآزادي توان ، ميبرخوردارند و تنها در صورت تحديد حدود اين آزادي از طريق قانون

که مقامات عمومي در صورت تصرير قانونگذار داراي ابتکار عمل و درحالي ،قلمداد نمود. پس

ست، شهروندان داراي آزادي عمل و اختيار بوده و ان او اصل بر عدم صلاحيت آن هستندصلاحيت 

توان به قانوني بودن و روندان، مي. با مبنا قرار دادن اصل آزادي شهايشان استاصل بر ابتکار عمل 

 به رسميت شناختن حق تحصن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد يافت.

کن يژه تحصن نامي برده نشده است، لااگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از و -4

تر به مسئله آزادي زئيها که به صورت جنامهينئچنانچه پيش از اين گفته شد، در قوانين عادي و آ

 است. در اين موارد، کلمه تحصن شده در موارد متعددي از کلمه تحصن استفاده ،تجمعات پرداخته

                                                        

 براي توضيحات بيشتر مراجعه کنيد به: .1

(، صورت مشروح مذاکرات مجلس نهايي 1364اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي )

ــلامي ايران، جلد  ــي جمهوري اس ــاس ــص /1، تهران، مؤلف. )ج3و 1قانون اس  /3؛ ج 710-720و  683-685ص

 (1797-1798و  1760-1761 صص
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شود. در مشاهده مي« غيرقانوني»به همراه قيد « تظاهرات و اعتصاب» هاينشيني با واژهدر هم

، تظاهرات و اعتصابات ها و شرايط تحصنبه دليل عدم رعايت محدوده «غيرقانوني»قيد  ،واقع

بند )ت( ماده  . علاوه بر اينکهباشد قانونيغير ،بوده نه آنکه تحصن، تظاهرات و اعتصاب از اصل

صراحت تحصن را ، به هاي قانونينامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييينئآ 1

 .شمردمصداقي از مصاديق مراسم قانوني برمي

بر  از حقِ  ين اساسيدر اکثر قوان ،افت کهيتوان دراسي کشورها ميقوانين اس با نگاهي به -5

کلمه تحصن  ،کشورها ين اساسيک از قوانيهيچکه در يحالدر ،آن صحبت شده ياجتماعات و آزاد

و يک ( civil right) تحصن در اين کشورها به عنوان يک حق مدنيبا اين وجود،  ؛يامده استن

 ةهرچند در ادبيات حقوقي و رايج فرانسوي واژ ،. براي نمونهشيوه اعتراضي پذيرفته شده است

رود، اما در ادبيات قانوني اين کشور وارد نشده است. کليه اشکال به کار مي (sit-in) تحصن

شود که بخشي از نافرماني شناخته مي (manifestation) اعتراض در فرانسه با عنوان تظاهرات

داراي قوانين يکساني است. در اسناد  ،راي نوع و شکل آنوَ است و (civil disobedience) مدني

به  ؛انواع آن ياد شده استق و ينظر از مصاد، صرفِيکلبر تجمعات به نحو از حقِ ،المللي نيزبين

ت ابر اجتماع که از حقِ ياسيس و يثاق حقوق مدنيدوم موويکم و بيستعنوان مثال، ماده بيست

اعمال اين  ؛شوديآميز به رسميت شناخته مق تشکيل مجامع مسالمتح» کند:برده، بيان مي نام

ک جامعه يآنچه بر طبق قانون مقرر شده در  جز، تواند باشدگونه محدوديتي نميحق تابع هيچ

يا  ت از سلامتيحما يا براي يا نظم عمومي يعموم يمنيا اي يت مليک به مصلحت امنيدموکرات

کس حق اجتماع آزادانه هر»و  ؛«ي ديگران ضرورت داشته باشداخلاق عمومي يا حقوق و آزاديها

 «.ت از منافع خوديحما يکا و الحاق به آن برايل سنديگران را دارد از جمله حق تشکيبا د

چنانچه در مقايسه ميان مفهوم تحصن و اجتماعات و تظاهرات گذشت، تحصن با مفاهيم  -6

 ؛همگي شکلي و صوري است ،تفاوتهاي گفته شده کني، لاستمزبور، داراي تمايزات و تفاوتهايي 

مفهوم تحصن به لحاظ شکلي متفاوت از تجمعات  ةدهندهرچند برخي عناصر تشکيل ،به عبارتي

 ،در واقع کند.اي وارد نميو تظاهرات است، اما اين تمايزات به ماهيت يکسان اين مفاهيم خدشه

 يهاها، همگي از مصاديق آزاديراهپيمايي، اجتماعات، تظاهرات و اشت که تحصندد اذعان يبا

بر  حقِ ،يهفتم قانون اساسوت. بنابراين، به استناد اصل بيستحق بر تجمع اس و يموقت يگروه

 يقانونسميت شناخته شده است و موارد غيررجمهوري اسلامي ايران به  يدر نظام حقوق زين تحصن

 .شودميت نين شده رعايياست که ضوابط تع يآن منوط به موارد
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 بر تحصن  حقِ طيشرا ها ومحدوديت -4

 يهااغلب حقوق و آزادي 1شوند.مواجه مي ييهابا محدوديت يطيها در شراديااکثر حقوق و آز

يا  ک حقيا در مقام تعارض با ي يا سود همگاني يچون نظم عموم يمين در برخورد با مفاهياديبن

و آزاديها در عين  حقوق (17: 1383 ،يرج)گ شدن برخوردارند.آزادي ديگران از قابليت نسبي

، سلامت يت مليامن ،يهمچون نظم عموم يوديد به قيستند، بلکه مقيمطلق ن ،يشمولجهان

تنها شايد چند حق را بتوان برشمرد  .هستندعمومي، اخلاق عمومي و حقوق و آزاديهاي ديگران 

آنچه  (13: 1381سيد فاطمي،  )قاري مانند منع شکنجه. ،که بدون هيچ قيد و شرطي وجود دارند

گرا بودن ديگري گرا بودن يکي و محدوديتمايه ايجاد شکاف بين نظامهاي حقوقي است، نه مطلق

تر و مرز محدوديتهاي وارد بر آزادي بنيادين و مهم نسبت و حد ترسيم قلمروِبه  ،نزاع ةاست. ماد

لذا، اصل تحديد و وجود  (20: 1383 ،. )گرجيشوداين محدوديتها مربوط ميروش تعيين  به از آن

پذيرش اصل تحديد و  رغمعلي 2شرايط، براي استيفا حق بر تجمع در اکثر کشورها وجود دارد.

 روي امکان سلب حقوق و آزاديها به طورکلي وجودترسيم خطوط براي حقوق و آزاديها، به هيچ

 ن معنا است.ين ايمب زيران نيا ياسلام يجمهور ياصل نهم قانون اساس ندارد.

توان بر اصل آزادي تحصن در نظام بر اين مبنا، ميآزادي تحصن نيز از قواعد فوق مستثنا نيست و 

حال، براي تحقق آن به صورت قانوني اينحقوقي جمهوري اسلامي قرائن و شواهدي ارائه نمود؛ با

مان شرايط آزادي ه ،در واقع شرايط تحصن قانوني و مورد قبول .توان شرايطي را ذکر نمودمي

شرايط تحصن قانوني در ذيل بيان  وهفتم به آن اشاره شده است.اجتماعات است که در اصل بيست

 شده است:

 اسلام يمخل نبودن به مبان -4-1

اي از ي يک ملت است، به وضوح بيانگر سلسلهاز اصول ارزش يکشورها که ناش ين اساسيقوان

به اصول اسلام،  مانيران بر ايا ياسلام ينظام جمهور يهايهپا يارزشها و باورهاست. نظر به ابتنا

 ؛قانون، مخل به مباني اسلام نباشداحصا شده در  يرود که اقدامات مشروع و قانونانتظار مي

اقدامات است و براي اعمال  تيط مشروعين، از شراياديحفظ اصول بن ،ر کشورهايکه در ساهمچنان

قانون اساسي آلمان بيان  8اده ممقنن در عنوان مثال، به  ؛استمحدوديتهايي لحاظ شده  هاآزادي

                                                        

 78-53: 1395. ر.ک. حبيب نژاد، 1

2. see also: European Court, 2014. 
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اجتماع کنند،  ،يا اعلان قبليمسلر بدون اجازه مردم آلمان حق دارند آرام و غير همه» دارد:مي

ن يهمچن« .ون محدود شودقان ۀممکن است به وسيل ن حقيا آزاد، يفضا اي يدر اماکن عموم يول

 يژه از آزاديوبه  ان،يب يکس از آزادهر» کند:آلمان تصرير مي اساسيانون ق 18ماده مقنن در 

ن يا سوءاستفاده کند، يمنظور مبارزه با اساس نظام دموکراسبه  اجتماعات، يمطبوعات و آزاد

 «از او سلب خواهد شد. يحقوق اساس

، ضمن به رسميت هفتموجمهوري اسلامي ايران در اصل بيست ين مناسبت، قانون اساسيبه هم

 اسلام را گنجانده است. ي، شرط مخل نبودن به مبانيگروه يهاناختن آزاديش

 عدم حمل سلاح -4-2

 .اجتماعات برشمرده است ي، شرط عدم حمل سلاح را برايقانون اساس هفتمواصل بيست

 ينظمايجاد بي اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت وباشد که  يد به نحويات بااجتماع يبرگزار

ک ياز  يخود را به حاکمان برسانند. زمامداران و قدرت عموم يهاعلام کنند و خواستهرا ا مراتب

مسئول  يمعترضان هستند و از طرف يهاتوجه به خواسته ن اجتماعات وير به قبول ايطرف ناگز

ن اجتماعات يا يقانونگذار ما برگزار ،لين دليبه هم ند.يآبه حساب مي تين امنينظم و تأم استقرار

 کرده است.شروط به عدم حمل سلاح را م

 يا اطلاع قبلياخذ مجوز  -4-3

اعات اجتم ين را در خصوص برگزاريشي، تنها دو شرط پيقانون اساس هفتمواصل بيستچند هر

ع مقامات حکومتي در مورد تحصن بر اطلا ز صرفاًين ين حقوقيو دکتر کندها بيان ميو راهپيمايي

اخذ  ،يقانون يهاامنيت اجتماعات و راهپيمايي نيتأم ينامه چگونگينئآ 4ماده کن يل د دارند،يکتأ

اين سند به صراحت تحصن  ،ان شديبن يش از ايپچنانچه 1کند.را نيز اضافه مي يفرماندارمجوز از 

 يفرماندارتحصن، لازم است که از  ييبرپا يلذا برا ؛ه استقرار داد يمجموعه مراسم قانونرا زير

 مجوز اخذ شود. 

                                                        

«  اعلام يا اجازه قبلي»مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مبين دو طيف موافق و مخالف قيد  .1

ــ ــات متعدد، اعض ــت؛ اما پس از جلس ــوص آزادي اجتماعات اس بندي اي مجلس در نهايت، به اين جمعدر خص

هفتم تنها وبه رأي گذاشته شود. سرانجام، اصل بيست« اعلام يا اطلاع قبلي»رسند که اصل مذکور بدون قيد مي

رسد. بر اين اساس، افزودن قيد تصويب ميبه  «مخل نبودن به مباني اسلام»و « عدم حمل سلاح»با دو شرط 

 ات از سوي قانونگذار عادي، محل اشکال و فاقد وجاهت قانوني است.و شرط ديگر بر آزادي اجتماع
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به رويکرد  ،رهيتحصن و غ ها،از جمله تجمعات، راهپيمايي ،هاييگردهما يم اخذ مجوز برالزو

، اصل بر يبيستم تعقيس گردد. دراجراي آزاديهاي عمومي در جامعه برمي ةدولت نسبت به نحو

دولت مانع آزادي  ؛عمال حقوق و آزاديهاي خود نيازي به اخذ مجوز ندارندافراد در ا ؛است يآزاد

تر رود، تحت پيگرد قضايي خود فرا يمشروع و قانون يآنجا که فرد از حدود آزاد يول ،شودنمي

کشورها، اعمال  يکنند. در مقابل، برخيبرال بيشتر از اين مدل پيروي ميل يهاگيرد. دولتقرار مي

 کنند. به اجازه قبلي يا اعلام قبلي مي افراد را موکول يهااديحقوق و آز

کنندگان  ـو البته نه نگرش قاطبۀ تدوين نگرش قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ،رسدمي نظربه

 ـ تشکيل  شاهد مثال اين مطلب، در خصوص مبتني بر مدل دوم است. ،به اين مسئلهقانون اساسي 

 4ه . به موجب ماداست احزاب 10ماده  مستلزم کسب مجوز از کميسيون است که انجمن و حزب

است. در نظام فرمانداري پايي هريک از مراسم قانوني نيازمند کسب اجازه از مزبور، بر ۀنامينئآ

حقوقي جمهوري اسلامي ايران، رژيم حاکم بر تجمعاتي که تظاهر بيروني ندارد و آنهايي که تظاهر 

 :کنددستورالعمل تجمعات به اين تفاوت اشاره مي 3و  2مواد  بيروني دارد، اندکي متفاوت است.

، ري مراسم در مکانهاي سرپوشيده يا محصوري که تجمع در آنها تظاهر بيروني نداردبراي برگزا»

نياز به اخذ مجوز ندارد. اما حداقل دو روز قبل از برگزاري مراسم، مراتب بايد به استانداري مربوطه 

م براي تشکيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين، پارکها و کليه نقاطي که تما»؛ «اطلاع داده شود

قانون احزاب، مجوز کتبي  6تظاهر بيروني داشته باشد، بايد طبق ماده  ،قسمتي از تجمع يا

 «.استانداري دريافت شود

مطابق با مدل  رانيا ياسلام يدر جمهور يتجمع ستم حاکم بر هرين اساس، هرچند سيبر ا

نداشته  يرونيبا محصور برگزار شود و تظاهر يده يکه در مکان سرپوش يکن تجمعياست، ل ينيتأم

با  يکه در مکان عموم ياما، تجمع ندارد؛از به اخذ مجوز يکند و نمي تيکفا ،رف اعلامباشد، صِ

 دارد. ياز به کسب اجازه از استانداريشود، ن برگزار يرونيتظاهر ب

مراسم  ۀدر دست ،ن، تحصنيتأم يچگونگ ۀنامينئنظر به اينکه به موجب آ ،ن مناسبتيبه هم

ت يک دستورالعمل تجمعات، تحصن اگر ماهينده شده است و به استناد بند )ه( ماده گنجا يقانون

ان داشت که تحصن با يد بيشود، باظر اين دستورالعمل تجمع تعريف ميداشته باشد، از ن ياسيس

اما اگر  ،اخذ مجوز کتبي از استانداري است ازمنديداشته باشد، ن يروني، اگر تظاهر بياسيت سيماه

از به اخذ مجوز ندارد يده برگزار شود، نيمحصور سرپوش يهايروني نداشته باشد و در مکانهر بتظا
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)و( دستورالعمل مزبور، اگر تحصن  اساس بندالبته بر کند.رف اطلاع به استانداري کفايت ميو صِ

، يتحصن مذهب ،عنوان مثالز آن نيز استفاده سياسي نشود، به داشته و ا ياسيرسيت غيماه

د ياز به اخذ مجوز بايباشد، از شمول دستورالعمل تجمع خارج است و در صورت ن يا هنري يفرهنگ

ت ياغلب ماهها رسد که امروزه تحصن يبه نظر م 1رد.يربط مورد اقدام قرار گيذ يق مجارياز طر

گردد که به نشيني باز ميياسي به خاستگاه اوليه تحصن و بستت سيد ماهيداشته و ق ياسيس

 نشستند.ست ميبَ ،سيت در مکان مقدّيو مصون يخواهمنظور داد

و  يآزاد يبرا را ييهاتوانند محدوديتيار داشتن اقتدار و قدرت خود، ميدر اخت ها باهرچند دولت

دلايل اگر دولت، به  که، ته لازم و ضروري استن نکيجاد کنند، اما توجه به ايحقوق شهروندان ا

را ندهد، نه فقط گيري آناجازه شکل کند يا اساساًغيرموجه تجمعات را سرکوب يا محدود 

گيري فرهنگ تجمعات ناصحير را به شهروندان اعتراضات را خاموش کرده، بلکه زمينه شکل

جمعي، عمال حق قانوني و اساسي خويش براي اعتراض دستهاِ برايچه اگر شهروندان  ؛آموزدمي

اي صحير از تجمعات سالم و خش ببينند، شيوهبرا نتيجههمواره احساس حمايت دولتي کنند و آن

در مقابل، در صورت مضايقه دولت از  ؛گذارند، هرچند مکرر و متوالي باشدقانوني را به نمايش مي

غيرقانوني قلمداد خواهد شد و اين خود منشأ خشونت فيزيکي شهروندان  ،اعطاي اين حق، تجمعات

 (371-370: 1386 ،پور )عالي گيري سياسي دولت خواهد بود.عليه سخت

  

                                                        

 برخي مواد مربوط از دستورالعمل تجمعات به شرح زير است: .1

تجمعاتي که تحت عناوين و اشکال ديگر، نظير تحصن، همايش يا عناوين مشابه برگزار شود، اما داراي  -ـه

 شود.تعريف مي ماهيت سياسي باشد، از نظر اين دستورالعمل تجمع

داشته باشد، از مفاد اين ... فرهنگي، هنري، مذهبي و ۀهرگونه تجمع که داراي ماهيت سياسي نيست و جنب -و

دستورالعمل خارج بوده و در صورت نياز به اخذ مجوز بايد از طريق مجاري ذيربط مورد اقدام قرار گيرد. بديهي 

راسم در فضاي باز، قبل از صدور مجوز، مراتب را با است سازمان ذيربط موظف است در صورت برگزاري م

 عمل آيد.به  استانداري هماهنگ نمايد تا تمهيدات لازم

برگزار شود، اما از آن  فرهنگي، هنري، مذهبي و... هرگونه تجمع که با عناوين ديگر نظير برگزارکنندگانِ -ي

 تبصره ذيل آن خواهند شد. اين دستورالعمل با 15عمل آيد، مشمول ماده به  استفاده سياسي
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 گيرينتيجه

 در ،کنندگان تا وصول به هدفاست که تحصن يآميزتحصن به معناي اقدام اعتراضي مسالمت

 ؛گرددي بر ميدله تبعيض نژائبه مس ،تحصن در حقوق غرب ۀنشينند. پيشينيک مکان خاص مي

يک اعتراض سياسي مطرح است.  ۀدر ايران ابتدا به منظور دادخواهي و امروزه به منزل ،کهدر حالي

از جمله آزاديهاي منفي است که تحقق آن مستلزم عدم ايجاد مانع از طرف دولت  ،بر تحصن حقِ

است. تحصن با مفاهيمي مانند اجتماعات و تظاهرات تشابه و قرابت دارد. هرچند در مقام مقايسه، 

جنبه شکلي داشته  ،کن اين تفاوتيشود، لميان اين مفاهيم و عناصر تحصن تفاوتهايي مشاهده مي

 ،ها و تحصنبه عبارتي، مفاهيم اجتماعات، تظاهرات، راهپيمايي ؛و مؤثر در ماهيت نيست

ديدگاه اعلامي »بر گردهمايي و آزادي گروهي موقت و غيرنهادي است. مطابق  حقِ ۀزيرمجموع

وم حق تحصن در در رابطه با حقوق بشر، به فرض که مفه «بودن حقوق و آزادي هاي عمومي

اما بر ؛ قانوني و مشروع است ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيامده باشد، باز هم اين حق

 ؛و آزاديهاي عمومي در قوانين ذکر شود حقوقاساس رويکرد دستوري به حقوق بشر، لازم است 

ه آزادي ب ،وهفتم قانون اساسيقابليت استناد نخواهد داشت. اصل بيست ،در غير اين صورت

است. با اين  وردهها دلالت دارد، اما از واژه تحصن صحبتي به ميان نيااجتماعات و راهپيمايي

ها در مجاورت کلماتي مثل نامهينئرفتن واژه تحصن در قوانين عادي و آ به کار وجود، شاهدِ

و آزاديهاي  در تمتع از حقوق ،تظاهرات و اعتصابها هستيم. علاوه بر اينکه اصل آزادي شهروندان

ر آزادي تحصن در نظام حقوقي جمهوري شعِعمومي که از اصول بنيادين حقوق عمومي است، مُ

يک از قوانين اساسي ت است که در هيچاهميتوجه به اين نکته نيز حائز  اسلامي ايران است.

 ۀعبر تحصن زيرمجمو کشورهاي جهان از واژه تحصن ياد نشده، اما در ادبيات حقوقي رايج، حقِ

بازگشتي به اصل آزادي بيان  ،خود ۀبر اعتراض است که هر دوي اينها به نوب آزادي تجمع و حقِ

با مفاهيمي  ،زيرا ؛پذير نيستمندي از حقوق و آزاديها به نحو مطلق و بدون قيد امکاندارد. بهره

بنا، نظام گيرد. بر همبن مقرار مي نظير نظم عمومي، آزادي ديگران و غيره در تعارض و تزاحم

حاکم بر آزادي تحصن در ايران نيز مشتمل بر شروط و قيودي است. عدم اخلال به نظام، عدم 

 است. هلئحمل سلاح و لزوم اخذ مجوز از شروط مطرح در اين مس
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